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 بالله من الشیطان الرجیم أعوذ

 ن الرحیمبسم الله الرحم 

 و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم محمّد

 علی أعدائهم أجمعین و علی آله الطّیّبین الطّاهرین، و اللعنة  

یش البته گاهی مسائلی پ ؛صحبت در کیفیت تغذیه بود ،در جلسات گذشته اگر نظر شریف رفقا باشد

 شد.میو دوباره مطلب پیگیری  شدقطع می این قضیه ، واًردطتاس آمدمی

انسان باید به  :آنچه که ما از مطالب بزرگان و کیفیت ارتباط با آنها دستگیرمان شده است این بوده که

 .بتواند به نحو احسن استفاده کند ؛بدن است منظورکه  ،برکَنحوی برنامه تغذیه خود را تنظیم کند که از این مَ

و اگر به نحوی باشد که آن بر انسان غالب بیاید و حال انسان را در اختیار خود بگیرد، در این صورت انسان 

 زند.تواند رشد کند و حرکت کند و همینطور درجا مینمی

به فکر چگونگی غذای انسان نباید  :از جمله مطالبی که باید نسبت به این قضیه توجه کرد این است که

 ؟پس فردا چی بخورد ؟فردا چی بخورد ؟که حتما امشب چی بخورد :و ذهن او را این مسئله بگیردخود باشد 

کود و مودی و رُاین قضیه مانند سایر مسائل دیگر باعث خَ !بشود و متغیر که اگر اختلافی پیش آمد متاثر

این باشد که به چه نحوه  در فکرش تمام اوقاتشخص یک  :مثل اینکه فرض بکنید که .شودسکون انسان می

 چشمش همه به این نشیندبه لذات دیگر برسد، در حرکتش، در سکناتش، در رفت و آمدش، در ماشین که می

ین شخص هیچ ا ؛رود فقط به دنبال پیگیری این قضیه باشدطرف باشد، به محل کارش که می طرف و آن

  !ید؟توجه کرد .تواند بکندحرکتی نمی

حرام نیست، ولی ضرورتی  ؛نه ،گوییم که حالا فرض بکنید که پرداختن به این مسائل حرام استما نمی

 .ی حرکت است، نه برای توقف و سکونبالاخره این دنیا برای استفاده است و برای عبور است و برا !هم ندارد

گیری او منعطف به  جهت ،وردگار داردهی که به سوی پرو باید به نحوی عمل کرد که ذهن و نفس در آن توجّ

 !که خواهی نخواهی خواهد شد ،گونه امور نشود این

ه دنبال آن زندگی بخواهد ب ،اگر انسان بخواهد به صرف اینکه یک مسئله از نظر شرعی ایرادی ندارد

 .ـ توضیحاتی عرض خواهیم کرد البته راجع به این مسئله بعداًـ  خود را بگذراند ضرر کرده است، نفعی نبرده

ش در این فکر باشد که چه نوع غذایی بخورد، کیفیتش ه امسئله تغذیه هم همین است، یعنی انسان هم 

اگر یک  ،ای باشد، حالا اگر یک خرده کم و زیاد شدچگونه باشد، از نقطه نظر التذاذ نفسانی در چه مرتبه

س در این مرحله که کم ذهن و نف کم این باعث می شود ؛شودبرآشوبد و برآشفته بمقداری تغییری پیدا شد 

او هم به دنبال این است که از چه  .کند، حیوان هم همینطور تغذیه می..]متمکّن شود[بهیمیت است ۀمرحل
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یا اگر حیوان وحشی است، چه شکاری را بگیرد که برای او لذیذتر باشد، و دیگر به  ،علفی بخورد که بهتر باشد

حیوان نسبت به ما و کنیم مشاهده مینیز ما گاهی البته  .ه آیا این خصوصیتی دارد یا نداردن نیست کدنبال ای

کند که بیند، چیزهایی مشاهده میمسائلی انسان می !کندخیلی برتری هم دارد! فرق میما نسبت به موقعیت 

 !کند که اسم خود را انسان بگذاردواقعا آدمی شرم می

قرار باشد انسان را در آن طور خلق کرده، و آن چیزی که  طور است، خدا حیوان را این اما حیوان همین

بپردازد، دیگر آن نفس آن حرکت خودش و صعود خودش و  آنانسان به  بهیمیت و حیوانیت متوقف کند ۀمرتب

ره گیرها کند. بالاخایستد، دیگر حرکتی نمی یعنی در همین مرتبه می .دست خواهد داد سیر خودش را از

 توجه کردید؟ ؛جور است متفاوت است، هر شخصی یک نوع گیر و مشکلی دارد، این هم یک

که حالا ـ آید طور در روایات به دست می کردیم و همینآنچه را که ما در زندگی بزرگان مشاهده می

فقط به این  :هاین است کـ دهیم در جلسات آینده میاگر خدا بخواهد نسبت به روایات بعد یک توضیحاتی 

پرداختند، یعنی در فکر این نبودند که چه بوده، چی هست و چی نیست، غذائی را میل کنند که برای مسئله می

موجب  آنها مناسب است، برای حال آنها مناسب است، برای حرکت آنها مناسب است، غذاهائی که معمولًا

چون دقیقا این مسئله بر حال آنها و  .خوردندبر هضم است اینها را نمی قل بر جسم وثغلظت خون و موجب 

تواند به کردند و این را انسان میو در هر حال ملاحظه خصوصیات خودشان را می .توجه آنها تاثیر داشت

 مثلًا :دادند کهبه طور کلی در تحت یک قاعده عمومی بیشتر دستور می .تواند انسان بفهمدست بیاورد، مید

ب شاید ما به این مسئله خیلی توجه نکنیم، ببینیم خُ .یا حداکثر سه مرتبه خورده بشود های دو مرتبگوشت هفته

متوجه بکند، نسبت به این مطلب  ولی اگر انسان یک دقت بیشتری .ب این را بخوریم و آن را بخوریمحالا خُ

 خواهد شد که حال و هوای او تغییر خواهد کرد.

ر به طو :کردند بر اینکه، مثلا در یک وقت بزرگان توصیه میکرددر اوقات خاص غذای آنها هم فرق می

لان در یک همچنین موقعیتی چون نفس انسان و حال انسان اب خُ !کلی از مصرف گوشت خودداری بشود

البته بنده کم دیدم  .این مطلب در آنجا تحقق پیدا بکنداقتضای خاص دارد و در یک مورد خاص هست، باید 

موارد ترک  .دادند یفیت مینسبت به افراد دستور ترک حیوانی به این ک ـ ان الله علیهرضوـ که مرحوم آقا 

در  و همـ در خود مورد تغذیه هم مراتب مختلفی دارد ـ ب متفاوت است، هم در مورد تغذیه است حیوانی خُ

هر  :ض شدای است که قبلا خدمت رفقا عرو این بر همان اساس فلسفه .پوشش باشد ۀغیر تغذیه که نحو

لکی و که آن حقیقت ملکوتی همراه با این حقیقت مُ ،چیزی در این دنیا یک حقیقت مثالی دارد و ملکوتی دارد

 قطعاً ،ی بکندو اگر انسان اقدام به یک تغذیه خاصّ .بر ملکوت و بر مثال انسان تاثیرگذار خواهد بود ،ناسوتی

 آن حقیقت مثالی و ملکوتی برای او تاثیر خواهد گذاشت.

اینها  ۀ، همبخورد مال حرام، مال ربوی، مال مخلوط به حرام ،ل مشتبهچطور اینکه اگر انسان بخواهد ما

کنیم که الان ا اینکه مشاهده میامّ !بینیمو به یک کیفیت می !بینیمما همه را یک جور می .یک اثر ملکوتی دارد



 4 412شرح حديث شریف عنوان بصري/ مجلس 
در تهیه آن  !دیمه نداریم، شاید ناشی از این قضیه بوده و خود متوجه نبوتوجّ رای عبادت را نداریم، حالِحال ب

 .ر همان جنبه مثالی و ملکوتی اوستاینها به خاط .بیند که این غذا تاثیر داشتهمی غذا کدورتی پیدا شده، انسان

  توجه کردید؟!

ممکن است انسان در یک سیر مشاهده کند که یک  ؛را دارندطوار مختلفی أر سیر خود د ءبزرگان و اولیا

گوید آید میب میخُ !کنددن یک نوع از غذا خودداری میمدتی از خور ،فرض کنید که یک ولی خدا ،شخصی

من آنجا بودم و دیدم که ایشان یک  ،من دیدم چند روز، ده روز، بیست روز، یک ماه، دو ماه، چند ماه» :که

 تواند ملاک باشد.ب این نمیخُ !«خوردن یک همچنین غذایی صحیح نیستپس  ،همچنین غذایی را نخوردند

کنند دچار این اشتباه شدند و گفتند ها وقتی که یک همچنین مطالبی را نقل میشنوم که بعضیبنده می

گان دو سه نوع غذا بود از آن غذاهای دیگر نخورد و از این غذا دیدیم ما در فلان جا مثلا یکی از بزر :که

غلط است، این  ]فکر[ این ... .یا اینکه در یک برهه از زمان !تیک ایراد و اشکالی در آن هس خورد، پس حتماً

ای را کرده، و این ارتباطی به دیگری ندارد، ممکن است حال او اقتضای یک همچنین مسئله .صحیح نیست

  .تواند این را انجام بدهدی مییگردب خُ

ای یک تذکری بدهم ، مسئلهراجع به یک مطلبی که مطرح شده در اینجا الان این قضیه به نظرم آمد که 

راجع به آن  ،امثال ذلکو  24 سنۀدر مسائلی که در همان  ـ رضوان الله علیهـ مطرح شده بر اینکه مرحوم آقا 

ن بردن آنجا تصمیم به از بی ؛د همراه با مرحوم آیت الله خمینیدادنسیاسی که آن موقع انجام می کارها و مسائل

، از طرف  این تصمیم از طرف مرحوم آقا نبوده :کنمبنده در اینجا عرض می !و ترور شاه گرفته شده بود

معتقد به این قضیه  آقا شخصاً ولی خود مرحوم .الله میلانی بودند مرحوم آیت :که از جمله آنها ،دیگران بوده

د و گیرمی را ی این مسئله بودندکه متصدّشود و دستگاه آن افرادی این قضیه در همان موقع فاش میو ! نبودند

 شود.ی مطلب منتفی میبه طور کلّ

خودشان ترور ها در جلسات بارها و بار ـ رضوان الله علیهـ خود مرحوم آقا  :صحبت بنده این است که

و  .و معتقد به این مطلب نبودند .یعنی ترور ، فتکتکالفم  دم ی  قم  سلام  الإ ه:فرمودند کشمردند، و میمی را حرام

اگر قرار بود که ترور ایرادی نداشته باشد حضرت مسلم بن عقیل نسبت به از بین بردن و قتل ابن زیاد اقدام 

بود که مطلب  الشمسُنُ مُ ُظهرُ أن بود و رهَبَمُ ش، حالش، کاملًاکرد، در حالی که ایشان مشخص بود وضعیتمی

ب جریان خُ ،رفتاز بین می ـ الله هُنَعَلَ ـ ای در این نبود که اگر ابن زیادبه چه صورتی است و هیچ شک و شبهه

ل به ولی حضرت مسلم بن عقیل از آنجایی که متصّ .کردله صورت دیگری پیدا میأو مس شدعاشورا منتفی می

و  ،و رفتار او ،ل به قلب امام بود، اعمال اونور ولایت بود و نماینده امام معصوم علیه السلام بود و قلبش متصّ

توانست دست به کاری لذا او نمی ؛مام معصوم علیه السلام قرار داشتولائی ا ۀط و سیطرافکار او در تحت تسلّ

 کند و مندوب اوست.ه او از او نمایندگی میبزند که این کار برخلاف دستور و مسیر شخصی است ک

برادر خودم را به سوی شما فرستادم،  :فرماینددهند برای اهل کوفه میامام علیه السلام وقتی که نامه می
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تک دست تیال و فَإغاب مسلم بن عقیل به این ترور و و اگر جن .و سخن من است و از او اطاعت کنیدسخن ا

وانست تشد. دیگر هیچ کس دیگر نمیرفت! تمام میمیزیر سوال مکتب امام حسین علیه السلام  ،زدمی

چرا؟ چون برخلاف دستور در اینجا عمل شده، گرچه کربلا هم اتفاق بیفتد و  ،سوه استأُ بگوید سید الشهداء

خلاف  !شهید بشوند ؟شوندشهید می !واقعه عاشورا هم اتفاق بیفتد و امام حسین علیه السلام هم شهید بشوند

 این مسئله، مسئله خیلی مهم و اساسی است. ،دستور نباید عمل کرد

فات یک ولی فعال و تصرّأما سخنان و  :خواهم تذکر بدهم این است کهای که در اینجا من میا نکتهامّ

ب اثر بدهیم؟! الان اگر ترتیتوانیم می آنبه  زمان معیار قرار بدهیم و در چهتوانیم می خدا را در چه زمانی

 حدودشاید شان سنّ، لی که این انقلاب را انجام دادنددر آن سابا بزرگان بینیم که مرحوم آقا ملاحظه کنید می

یت نداشتند مخالفت هم ب بر فرض که ایشان هم در این تصمیم اگر هم مستقیم رضاخُ سی و چند سال بوده.

ایشان موافق هم  گذاریم که اصلًافرض را بر این می یا اینکه اصلًا ـ گذاریمما فرض را بر این می ـ کردند نمی

افتاد باز یک همچنین تصمیمی سالگی این قضیه اتفاق می 17سالگی یا  17ب آیا اگر ایشان در سن بودند، خُ

خودش ترور  چطور کسی که بارها در جلسات !ه بزرگی در اینجا به وقوع پیوستهببینید چه اشتبا !؟گرفتندمی

چگونه ممکن است  ،تکالفم  دم ی  قم  سلام  الإُ:گویدکند، و مید میکند و مخالف با دستور اسلام قلمدارا محکوم می

مرحوم آقا در  سالگی که ولی خدا نبودند! 53سن  ای موافقت داشته باشد؟ مرحوم آقا درلهأبا یک همچنین مس

ولی خدا  چه موقع !نبودندسالگی که ولی خدا  77سالگی که ولی خدا نبودند، مرحوم آقا در سن  47سن 

آن زمانی که ما از مرحوم  بطی پیدا کردند؟رشراف کلی و إسماء و صفات أنسبت به مراتب  چه موقع شدند؟

در آن موقع سن ایشان متجاوز از پنجاه بود، شنیدیم و میمطالبی حداد که استاد ایشان بود نسبت به ایشان 

مشخص بود که سخنان  ب با ایشان بودیم، کاملًاو برای ما که همراه با ایشان بودیم و مصاحِ !؟کنیدمی توجه

 !گیرددر جای خودش قرار می ترتر و مناسبتر و دلنشینتر و سنجیدهتر و عمیقبا تجربهتر، چگونه پخته

ه عنوان یک ایده، به عنوان یک مبنا، به عنوان یک نمود، نمودار، از یک ولی خدا تعبیر آن وقت ما بیاییم ب

این درست  !این درست است؟ است؛ ایشان در آن ترور شاه نظر موافق داشته و دخیل بوده :بیاوریم بر اینکه

رف تحقق ولایت باید ما باید از مبانی یک ولی خدا در ظ ،بر فرض صحت چون :عرض کردمچرا؟  نیست!

کردند، حالا در ده سالگی ولی خدا می ب بله ایشان در ده سالگی هم خیلی کارهاخُ ،گرنهوسخن بگوییم، 

 !ده سالگی، ده سالگی است !فرض کنید که کارهایش همه درست است؟

وان رضـ سالم بود، دیدم که مرحوم حداد  77و  77یک روز در تهران نشسته بودم، طفل بودم، حدود 

والده ما ـ  ندکنند و با والده ما دارند صحبت میه ادر آن سفری که به ایران آمدند در آن اتاق نشستـ الله علیه 

فضول و هرچه  ب دیگر کنجکاو وما هم خُ ـ کنندهم در اینجا دارند صحبت می نشسته بود در آنجا و ایشان

کرد از والده ما شکایت می .گویندحالا ایشان چه میببینیم  رید، ما هم رفتیم یک گوشه نشستیماسمش را بگذا

وقات ما را تنبیه شود و گاهی از اشود و عصبانی میکردیم و خلاصه او هم ناراحت میهایی که ما میشیطانی
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داشت شکایت  ـ رضوان الله علیهـ به مرحوم آقای حداد  شود و خلاصهدش هم متاثر میخو کند و بعدمی

 کرد.کرد و خلاصه از ایشان استمداد میمی گلایه کرد،می

نه! شما نباید عصبانی و ناراحت بشوید، اینها که گناه نکردند  ،نه :ای کردند و فرمودندایشان یک خنده

ند و شما صبرتان بیشتر باشد دهانجام می دارند کنند، کار خودشان راها معصوم هستند و اینها کاری نمیو بچه

 :فرمودند کهمی ـ خیلی قضیه جالبی بودـ  ای ایشان از خودشان تعریف کردندو بعد یک قضیه ...چه باشد و

خدا رحمت  ،این را داشتند برای والده ماـ من در آن زمانی که در خدمت مرحوم استادم مرحوم قاضی بودم 

را، بله ما هم کم کم به  کند همه را و گذشتگان و گذشتگان از همه جمع و شیعیان امیر المومنین علیه السلام

و از این  الشان که آنها رفتند و بردند،رویم و دیگر خیلی فرصتی نمانده! بله خوش به حما هم می ،حقونلاال

و  آمدند منزل مامی از نجف مرحوم قاضی ـ ید بگیرند گرفتند، خوش به حالشانای که بادنیا آن نفع و آن بهره

ماندند یا همان موقع کردند و یا شب را میمی رفتند و زیارتد میماندند و بعدر آنجا یک ساعتی می

منزل ـ  شان از نجف آمده بودند به کربلاگفتند در یکی از این سفرهایی که ایگشتند دوباره برای نجف، میبرمی

 ؛لامیک مقداری نشستند بعد حرکت کردند که بروند به سمت زیارت سید الشهداء علیه الس ـ ما در کربلا بود

 این دختر کوچک ما هم، کوچک بود .دو با هم حرکت کنیم و برویم هر بیرون آمدم که من هم همراه ایشان

علاقه داشت ، شروع کرد دنبال ما راه افتادن، من هم به ما ب ای بود، چهار پنج ساله، این خُیک دختر چند ساله

و فحشش را به این  ،گیرد و فلانکه چرا این را نمی ر شدم از مادرشدیدم این راه افتاده و فلان، یک دفعه متغیّ

به اصطلاح این فلان شده را بگذارید من در خانه  :ایشان فرمودند ؛برمدادم، دختر فلانی و حالا من اسم نمی

ین حرفی زدم یک مرتبه من دیدم مرحوم قاضی ایستادند نگفتند تا یک همچبگذارم و بعد خدمتتان بیایم، می

کردی! به چه حقی یک همچنین  هاشم چی گفتی؟! به سید اولاد پیغمبر جسارت کردی، توهینسید  :گفتند

که  - گویممیمن  حالا -خلاصه فقط چیزی نمانده بود  ...خلاصه شروع کردند ما را به باد [را زدی] حرفی

ی گردنشان اینقدر ایشان عصبانی شدند، رگهاگفتند می م ـگویمی ایشان نگفتند من -کتکی هم بخوریمیک 

عذرت خب ببخشید ما م :گفتند که ...کردیم بابا، حالا مثلا یک چیز هچحالا  :م شد که من گفتممتورّ

تو به  !خواهی چه بشود؟پس می !؟تفاقی نیفتادها :گفتند ؟!حالا اتفاقی نیفتاده .خواهیم فلان و این حرفهامی

ب حالا خُ ـفتن ! شروع کردند به گ...و کردی هد جسارت کردی و چبه سیدختر پیغمبر جسارت کردی! تو 

ب معصوم است دیگر، بچه که خُ ،در آنجا سید بوده، بچه بچه است دیگر سید و غیر سید که ندارد منتهی البته

ابش به رسول خدا صلی الله علیه و آله سبه خاطر انت حالا سید باشدمنتهی  .ام باشد یا سیدکند که عتفاوتی نمی

ر مرتکب کنم که دیگکنم و توبه میکنم و استغفار میآقا من توبه می :د من گفتمگفتنایشان ـ  کنداین فرق می

اگر  ؟زندین عملی از یک ولی خدا سر میب شما ملاحظه کنید یک همچنخُ .ای نشومیک همچنین مسئله

کند؟ اگر غلط است مگر می بیهتندارد طور  این کند؟طور توبیخ می ش دارد ایندرست است پس چرا استاد

در آن موقع یک همچنین حال کمالی  ،ب مشخص است؟ خُستاین چی !دهد؟ولی خدا کار غلط انجام می
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میکند و بعد هم توبه  شود و یک دفعه حالا یک خلافیکند دیگر و ناراحت مینبوده، خلاصه او هم اشتباه می

  .گذاشته دیگر! ما که معصوم نیستیمها ذاشته؟ برای همین موقعگ چه موقعکند، خدا استغفار و توبه را برای می

 ؟!شودآقای حداد؟! نه آقا مگر می فوراً]می گویید[بررسی بکنید، الا اگر در ذهن شما همین الاناما ح

تند والده ما را نصیحت داش]شنیدم که[از خود ایشان شنیدم، این جانب از خود ایشان شخصاً بنده :گویممی

 بنده هم نشسته بودم و از خودشان شنیدم. ،کردندمی

سال در  42ما  :مرحوم والد است، مرحوم والد فرمودند خدا است، استادِ آقای حداد استاد است، ولیّ

استاد خودشان  خدمت مرحوم حداد بودیم، و تا آخرین روز حیات مرحوم حداد ایشان خودشان را در قبال

  !دیدند، صفرصفر می

از یک  :گفتمی ،کرد، اتفاقا همین اخیراًمی یکی از دوستان تعریف  ،ت رفقا بگویمخدم همرا این 

خواستم رسیدم و میشهرستانی آمده بودم مشهد تشرف پیدا کرده بودم، اولین بار بود که خدمت مرحوم آقا می

ن وقتی که آمدم خدمت م :گفتند کهایشان می .هایمان را دیگر شروع کنیمبرنامهخدمت ایشان برسم و خلاصه 

خواهم با شما بیعت کنم بر اینکه هر چی شما گفتید بپذیرم و انجام بدهم و هر چه ایشان گفتم که آقا من می

 نهی کردید من انجام ندهم، من به این شرط آمدم در این جا و در حضور شما، مطیع محض باشم.

من واسطه هستم، و وسیله هستم، استاد من  :گفتند که ـ رضوان الله علیهـ بعد گفتند که مرحوم آقا 

کنید ایشان اصل است و من فقط یک واسطه هستم و صفرم، شما اگر بیعت با من می ،حضرت آقای حداد

  !توجه کردید؟ !من در اینجا واسطه هستم کنید نه با من،با ایشان می بیعت

مقداری نسبت به مطالب بیشتر بیندیشند شنوند گوششان را باز کنند، تا یک افرادی که صدای من را می

آید، مسئولیتش بر عهده و هر حرفی را به هر کیفیتی نزنند، سخنی که از دهان انسان و از قلم انسان بیرون می

  !توجه کردید؟ .گیردانسان است و عواقبش دامن انسان را می

ی دارد؟ آقای حداد در آن گوییم آقای حداد چرا یک همچنین حرفی زده؟ چه اشکالب حالا ما میخُ

در آن حالتی که خلع دارد، در آن حالتی که ایشان در روح مجرد نوشتند، در زمان مرحوم  ،د داردحالتی که تجرّ

قاضی اینها را دارد، چه اشکالی دارد اشتباه هم بکند، ایراد ندارد، ما که معصوم نیستیم! بله وقتی که به آن مقام 

و ربوبی شد،  همبدأیّ ۀو حقیقت او متحقق به حقیقت نوری کلی تعریه و تخلیه شد جمع رسید و از نفس به طور

 !کنید؟کند. توجه میمی ، قضیه در آنجا متفاوت است و فرقدیگر در آنجا یک همچنین مسائلی راه ندارد

خواهیم از یک ولی خدا تعریف کنیم، طور است، وقتی که ما می له همینأنسبت به مرحوم آقا هم مس

ولی خدایی که  ؟خدای در چه سنی را خواهیم برای مردم توضیح بدهیم، ولیّمبانی ولی خدا را وقتی که می

پس بنابراین  ،اش نوشته شده که سید محمد حسینمتحقق به این مسئله شده یا نه، به صرف اینکه در شناسنامه

طور باشد به  اگر این .نیستیست، این غلط است، این صحیح این ن ]درست است؟[گفت ههر چ ،تمام است

ب ترور ترور است، ترور است؟ خُ قائل بهب این چه مکتبی است؟ رود زیر سوال، خُطور کلی اصل مکتب می
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کرد در حالی که خود شخص تا آخر عمر معتقد به حرمت ترور بود و در مجالس مختلف این مسئله را بیان می

همین است، در مبانی تشریع و اسلام این مسئله نیست.  و واقعیت مسئله هم همین است، واقعیت قضیه هم

 !توجه کردید؟

گاهی اوقات یک  همینطور راجع به سایر مطالب کهب حالا این یک مطلبی بود که عرض کردم و خُ

 .طرح بشود و باید توجه بیشتری کردشود که برخلاف مبانی اولیاء الهی مهایی در سخنان موجب میتوجهیبی

توانیم بگوییم که چون در یک برهه از زمان مثلا قضیه هم همینطور است، نسبت به تغذیه ما نمینسبت به این 

خورد یا آن، به آن کیفیت عمل کنیم، یا به این، این حالات انسان مختلف است و می فلان شخص این غذا را

 د آن تنظیم کند.تنظیم کند، موقعیت خود را بای انسان باید آن وضعیت خود را براساس اختلاف حال

و باید ببیند که چه چیزی  .یک ملاک قرار بدهد ،برای همه اوقات انسان آماده کند شودیک ملاک نمی

چه چیزی برای او : بگیردب در یک ملاک کلی قرار شود خُدر چه موقعیتی برای او مفید است، این البته می

  !مفید است

ها به او پرداختند این بوده است که در زمان مرحوم آقا بعضیدیدم یکی از مطالبی که باز به اشتباه من می

کردند، نان آمدند و برای خودشان یک نحوه غذایی درست میمی ف ظاهر و بر خلاف مسیر ظاهرآنها بر خلا

دانم از این دستگاهها خودشان باید تهیه کنند، نمی خریدند، حتماًبخرند، گوشت را نمی از بازاررفتند نمی را

؟ اینها همه افراط ستهمه چی آقا ن و از این بازیها! اینهاکردند و فلاکردند و چه میآورند نان را خمیر میمی

پس این شرع برای چی  .کردیم همین استرا که مشاهده می ای ما نداریم، ما آنچهاست، یک همچنین مسئله

مبانی که آورده، قوانینی که آورده، اینها ؟ قواعدی که شرع آورده، ستاشته شده؟ این مبنای شرع برای چیگذ

طوری که استعمال و استفاده اموال حرام موجب  برای همین مسئله است که انسان در اینجا توقف نکند، همان

 و مبانیِ خارج از عرف طور پرداختن به این امورِ رکود و سکون انسان و عدم تحرک انسان خواهد شد، همین

د که نفس در همین مرتبه گیر کند و تمام ذهنش به همین خوراکی باشد که دارد شوعرفی هم کم کم موجب می

 کند، تمام فکرش برگردد به همین قضیه.تهیه می

این  :زنندکنیم همه دم از خوراکی مییصحبت م آنها نشینیم باافراد وقتی که می گونه بینیم اینلذا می

 ...کند و آورد و این رفع آن را میکند، سرطان میری میکند، آنجوخوب است، آن بد است، این اینجوری می

در بازار  در آنچه را که :وقتی که شارع گفته که .نجا گیر کردهش شد شکم! چون آمده و در ایه ااین که هم

ُالُ ُصالةُ أ ۀجاری کنید و از قاعد الطهارةُصالةُ أُباید قاعدهشما هست  به طهارت کم همه چیز طاهر است، ح ؛ل 

]دکان  ان بلند شود برود در بازار از آنحالا انس .مگر اینکه یقین پیدا کنید ،ت کنیدیّبکنید، بعد حکم به حلّ باید

بسم  !آقا این گوشتی که الان تو آویزان کردی خودت یقین کردی که چهار رگش بریده شده؟قصابی و بگوید:[

 برای آدم زندگی دیگر ؟!دانم چی چی نبودهنمی هغصبی نبود ؟!! مسلمان بوده؟الله گفته شده؟! رو به قبله بوده

  .ماندنمی
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آقا این مرغی که شما اینجا گذاشتید آیا خبر دارید این را  :فروشی رود سراغ مرغآید میدرمی از قصابی

آدم بلند شود  چیز باید در همه !این زندگی نشد ...؟!بسم الله گفته شده دونه دونه ،یکی یکی ؟از کجا خریدید

ت حرک دم اساسِهیک دفعه اینجوری به این وضع و به این کیفیت و به طور کلی آن بلائی که موجب  ...برود

  ]پیدا شود[. نفس است که همان جهت وسواس است

رفته بودیم آنجا موقع غذا شد، شخص اهل  .خدایی در همین قم منزل یک بنده ما یک وقت رفته بودیم

ها را ما خودمان زنده خریدیم و آوردیم در اینجا و خلاصه ما گفتیم که بیایند و چیز این مرغ :علمی بود، گفت

 بکنند و شما خلاصه با طیب خاطر این را بخورید که این ذبحش، ذبح شرعی است و هیچ ایرادی ندارد.

 بیرون نمی ما از چیزهای ،خیره ن» :گفت ؟گیریدچه ایرادی دارد که شما نمیب بیرون مگر خُ :گفتم

آنچه را که  :گویند؟! به ما میستاینها چی ...«انیم آنچه را کهتوو ما نمینیست چه خواهد شد  گیریم و معلوم

ی بیاید بایستد و برود خودش تحقیق کند که حالا آدم هِ .ن است آن طاهر است، دیگر تمام شددر سوق مسلمی

 !دانم این چیزهانمی  این گوسفندها  ی سریکی بایستد بالا ، برود نگاه کند در کشتارگاه برود یکی...آیا این

  !کنید؟توجه می ؛بیاید به این مسائل بخواهد برسد مگر آدم بیکار است؟! که

تر داریم، رسیدن به مطالب مهمتر نایستاند در این مسائل، مسائل مهم دین آمده ما را عبور بدهد، وا

هایی که در آنطرف در هوها و آن کری ها و بدبختی آن بیچارگی دن بهمسائل نفس داریم، رسی داریم، رسیدن به

انتظار ما هستند، ما پرداختن به آنها را داریم، حالا بلند شویم وقتمان را صرف این بکنیم؟! از کجا حالا این 

 گوشت درست است، از کجا این چیز نیست! 

که وقتی که پاشیدند آب می خودشان را قبلًا رفتند لباسامام صادق علیه السلام برای تجدید وضو که می

حالا انسان شبهه دارد، آن هم فرض کنید ، خرهدیگر بالأ]مسأله ای برایشان پیش نیاید![.  آینداز چیز بیرون می

بینید دیگر حالا ، الان شما اگر در دهات بروید میروزهای آن روز و چیز آن که با آن وسائل آن روز، موقعیت

عیت و در همان چیز قایی که در همان وضع و در همان موش از شهر آن موقع بهتر است، با آن چیزهامروز دهات

سوال من  ؛و خواهی نخواهی همچنین چیزی هست خره ترشحی شدهبالأ گویدانسان می بآن زمان بوده، خُ

چون  کند؟اینجا استفاده نمیش در چرا از علم غیب لام علم غیب دارد یا ندارد؟این است آیا امام صادق علیه الس

خوانیم بر اساس علم غیب باشد، ما تکلیف نداریم بر اینکه نماز که می اصلًا :خواهد به ما بفهماندحضرت می

 فرط بینید، حالا بردارید اینمی اما در اینجخوانیم براساس همین ظاهر است، لباس را که الان شنمازی که می

 ؟ای ندارددانم لکهپشتش نمی ؟ای نداردهیچ لکه اشنگاه بکنید این گوشه خواهید دانم عبا را که میکنید، نمی

-شک میتازه  ،بکنی و بعد ببینی وقتی که هیچی نبود فرط کنی، آن فرط نگاه کنید این بالا، پایین، این قشنگ

بابا  !بوده عبا در این اتاق م آیا اینبلند شوم بروم سوال بکن ،ای آمده به این بول کردهبچه قبلًا کنی لعل اینکه

اصلا وقت نماز گذشت، نمازت قضا شد! ما نیامدیم در این مطالب بمانیم، اینها برای آدمهای بیکار است، 

تازه آب شیر  ،م حوضروند دَها، چهار ساعت میوسواسی عین این  !فهمند فقط همینهایی که هیچی نمیآن
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 به کر نیست و حتما باید حوض باشد.را هم قبول ندارند شبهه دارند، این متصل 

دوستان سابق ما هم بود، یک دفعه رفتم دیدم دارد حوض  اتفاقاً ،یک جا ما خانه یک بنده خدایی بودیم

من وضو که  :که ولی بعد گفت. دید هیچی نگفتکنی؟ خنچرا حوض درست می :کند، گفتممی  درست

پس این  :که گفتم  ...که از آب کر وضو گرفتم و بعدخاطرم جمع باشد  خواهم کاملًاخواهم بگیرم میمی

مثل اینکه گیرد، رود توی فرض بکنید که سرویس و فلان و این حرفها وضو میشود میبابای ما که بلند می

بیاید و وضو ... یک دفعه من ندیدم، یا مثلا خیلی کم، اتفاقی اگر یک حوض .همه نمازهایش باطل است

 !کنید؟توجه می ؛دانم شیر و این چیزهاکشی و نمییدیم همه با آب لولهکه ما د آنهایی بگیرد،

کشد، چهار ساعت! رود سر حوض چهار ساعت وضویش طول میرسد که میوقت کار به جایی می آن

 درکدام آدمی که یک اندازه مغز  ؟ت تا حالا طول کشیده؟ کدام امامیکدام پیغمبری وضویش چهار ساع

عرفات از خیمه خارج شدیم، فرمودند  در در باید طول بکشد؟! با پدرمانفرض کنید که اینقاش باشد این کله

آمدیم بیرون، ایشان آمدند بیرون  .خواهیم برویم غسل کنیمآفتابه را پر کن میآن   ـ ای بود آنجاآفتابهـ  بیا :که

کردند، یک ثلث آفتابه باقی ریختم روی سر ایشان و بدن ایشان و ایشان غسل میدر روز عرفه من آب می

یک ثلثش باقی ماند که بنده با آن  .دانم همین اندازه یک خرده حالا بزرگترر است؟ نمیماند!! بفرمایید! چند لیت

ب بیا است خُاگر قرار غسل این  :گفتم .نایبا  و من کردند همان غسلیک غسل هم کردم، ایشان با  ،یک ثلث

توجه  ...م درز بگیریم و حالا فرض کنید کهبعضی چیزهایش را ه بکنیم و غسل ما کمترش هم بلدیم

 !کنید؟می

بیاید در اینگونه مسائل و در این  بخواهدانسان حالا . که ما از اینها دیدیم این استچیزی  ب اینخُ

کتابی کنم که بعضی از افراد دیده شده که اینها حالا در جایی خواندند، در لذا من مشاهده می .ب بماندمطال

پیش ] خواندند، کسی به آنها گفته، با کسی صحبت کردند، اینها آمدند و این کیفیت زندگی را برای خودشان

نه آقاجان این کیفیت زندگی نه دستور شرع است، نه دستور مکتب است، و نه آن چیزی است که ما  [اندگرفته

 .ا بزرگان و با اولیاء خدا داشتیمدر تجربه حسی ب

له، یک مطالبی هست راجع به کیفیت تغذیه، راجع به غذای بیرون، غذای داخل و تاثیر غذای ب بالبته خُ

توجه  ؛ین مطالبی، یک همچنین مسائلی هستب در خود شرع هم یک همچنکه خُ ،داخل ]غذای[ بیرون،

 !کردید؟

زی سالک در حرکتش نباید چی :رسانند و آن این است کهتمام اینها یک حقیقت را به انسان می
، چه غذا باشد، چه لباس باشد، چه شود سدّهر چیزی که متوقفش کند آن می است، متوقفش کند، فقط همین

مسائل و التذاذات نفسانی به کیفیت دیگر باشد، چه فرض بکنید که منزل باشد، و چه هر چیزی که فکر او را و 

  .شود سد و راه اومی شود دام و میذهن او را در یک نقطه بخواهد متوقف کند و نگذارد عبور کند، آن 

له مبتلا شدند و بعد به موارد أبنده دیدم که افرادی به این مسـ رضوان الله علیه ـ از شاگردان مرحوم آقا 
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زاید، چون نفس هی می ]پرداختند[ خودشان به مطالب دیگرانحراف کشیده شدند و از ایشان فاصله گرفتند و 

طور تا  له هم بهتر است این کار را بکنیم، همینأه هم آن کار را بکنیم، در این مسدر آن قضی :کندهی اضافه می

 شود. اینکه برای او یک وسواس خیلی شدیدی پیدا می

که زیارت  این ،کنم که بنده با این وضع و با این موقعیت دیگرخب از حضور رفقا عذرخواهی می

خیلی  :دواریم که این جلسات الان آقای دکتر فرمودند کهکردیم و ملاقات کردیم، خیلی خوشحال هستیم و امی

شد و ما بیشتر بتوانیم س دو هفته این جلسات باأانشالله امیدواریم که دیگر همان ر :گفتم ؟افتداینها فاصله می

 لله بقیه مطالب برای مجلس بعد.ءلله، انشاءبله انشا ؛خدمت رفقا و دوستان برسیم

 

 

لی  داللهم  صلِّ عم م  د و آلِ مح   .محم 


